
 
 

 دوستان
 
 
 
 

يكي پرسيد رمان جديد . گفتند چند نفر از دوستانم منزل ما مهمان بودند و از هر دري سخن مي
 :ها اين بود جواب. ايم يا نه  را، كه به تازگي اسم و رسمي به هم زده بود، خوانده"س"

 !محشر -
 !عالي -
 !معركه -
 .خيلي خوشم اومد -

نصف هر . كنه خيلي پرگويي مي. چ هم محشر نبودهي«:  گفتناهيد خيل تحسين كنندگان، برابردر 
مونه، چندان جالب و دندون گير  چيزي هم كه باقي مي. شه حذف كرد كدوم از كارهاش رو مي

 ».نيست
 .مونه  كار هر كي رو نصف كني چيز جالب و دندون گيري ازش نمي!خوش انصاف -

 ». نميادشچ كس خوش كه از هيناهيد! بي خيال«: يك نفر به طعنه گفت. همه خنديدند
شدين كه  خوندين شما هم متوجه مي اگه با دقت مي. اين طور نيست! نه«: ناهيد با عصبانيت گفت

 ».اي هم نزده درازي كرده و هيچ حرف تازه روده
 !كنن  نديدي؟ اين همه ازش تعريف مي"س" يعني تو هيچ چيز جالبي تو كارهاي  -
 .گش كننخوان بزر مي. كنن  دارن براش تبليغات مي -
ش  شه همه مگه مي. كنن هاي اين طرفي، اون طرفي، همه تعريفش رو مي مجله!  اي بابا -

 تبليغات باشه؟
 ...هاش كه تكرارين  سوژه -
 !شنوي نامكرر است از هر زبان كه مي! ناهيد جان اما  -
تازه ! چي رو نامكرره؛ ديگه حالمون از هر چي مثلث عشقي به هم خورده  چي -

 .هاي تكرارين پهاش هم تي شخصيت
من . خوش ساخت هستن. گي، اما من از كارهاش خوشم اومده دونم تو چي مي  من نمي -

 .مطمئنم اين آدم آيندة درخشاني داره
اي، به دلم  سادگي كارهايش همراه با پرداخت حرفه. را دوست داشتم» س«هاي  نوشتههم من 
فروتن بود و خونسرد، . مده بودحتي در برخوردهاي حضوري، از شخصيتش هم خوشم آ. نشست مي

غير از من، مهستي . با يك حجب و حياي روستايي؛ اما در جمع دوستان هيچ نگفته و شنونده بودم



زدند، از پشت شيشه با گربة  تمام مدتي كه ديگران توي سر و كلة هم مي. هم نظرش را نگفته بود
توانست وارد خانه  سيت دخترم نمياي كه به خاطر حسا گربه. كرد تشنة نوازش خانة ما بازي مي

 گربه هم آن .كرد داده بود و مهستي داشت از پشت شيشه او را نوازش مي بشود و روي ايوان لم 
 .دبر لذت ميها  نوازشاز داد و  مي ، بدنش را كش و قوسكرد اگر كسي واقعاً او را لمس ميطوري كه 

 »زده؟ ها رو شلاق مي دونين زن مي«: در اوج بحث و جدل دوستان، مهستي گفت
 چي؟ -
 . مأمور اجراي حد بوده -
  كي؟  -
 .زنين  همون كه حرفش رو مي -

هاي  حتي در چشم. اند زده شده كاملاً مشخص بود كه بهت. اي همه سكوت كردند چند لحظه
 .شد بهت را ديد اي گربه هم مي شيشه

 »دوني؟ تو از كجا مي«: و دومي» !چه حرفا«: اولين واكنش اين بود
 ».دونم مي«: مهستي بازي با گربه را از سر گرفت و با آرامشي باورنكردني گفت

صداي . كرد ام مي هياهويي راه انداخته بودند كه خفه. دويدند توي حرف هم مي. زدند همه حرف مي
 .فهميدم هايشان را نمي پيچيد، اما حرف ها توي گوشم مي آن

 
پس از چند لحظه باز همان فرياد .  سكوت را شكستناگهان صداي فرياد زني. كردم داشتم كار مي

پس از پنج . آمد صدا نه از خيابان ما، بلكه از خيابان اصلي مي. مرا به سرعت به پشت پنجره كشاند
 .و به سوي صدا حركت كردم شش بار تكرار، روپوشم را پوشيدم، شالي روي سرم انداختم 

 جمع ، روبروي يك فروشگاه بزرگ،اي از خيابان قطه زن، ازدحام جمعيتي كه در نفريادهاي متناوبِ
ها در مقابل جماعت ايجاد شده  ها و توقف آن بنداني كه به علت كنجكاوي راننده شده بودند و راه

همه را به طرف مركز توليد كرد  فرياد هدايت ميبود، نگاه. 
به نظرم . را شخصاً ببينندكردم كه ميل داشتند صحنه  با حيرت به آن همه آدمي نگاه مي. ايستادم

برند و همه با هم شلاق را بر گردة زن فرود  ها به طور هماهنگ دستشان را بالا مي رسيد كه همة آن
 .آورند مي

هاي ته  زدم، فريادم تا خانه مي اگر فرياد . ام كردم من هم در اجراي حد سهيم بوده آن شب فكر مي
 .ده بودماما فرياد نز. رفت هاي فرعي هم مي خيابان

 
شه  آدم چنين شغلي براي  ميچي باعث «: يكي گفت. چنان مشغول گفتگو بودند دوستانم هم

 »!خودش انتخاب كنه
يعني تنها شانس، چسبيدن به . گاه انتخابي در كار نيست«: هاي چاي را جمع كردم و گفتم فنجان

 ».يه امكان منحصر به فرده
   ».جيه كردنه، نميشه چنين كاري رو تو«: يك نفر گفت

 ٢



 فرياد نزدن من با كار او بينكنم؟ چرا؟ آيا واقعاً شباهتي  دارم كارش را توجيه مي«: فكر كردم
 »هست؟

شايد روزي، اگر صداقتي داشته باشد، تجربة «: ريختم، به خودم گفتم وقتي داشتم برايشان چاي مي
 » .و كندكسي را كه به هر دليلي، دست به چنين كاري زده، براي ديگران بازگ
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